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Abstract
Governmental decree and the authority to issue it has long been the focus of 
attention of Shia jurists and scholars as reflected in their works. The power of 
Vali-e-Faqih (Guardian Jurist), as a fully qualified jurist, to issue governmental 
decree is directly linked to the principle of Vilayat-e Faqih or guardianship of the 
Islamic jurist. Therefore, given the jurists’ approach toward guardianship of the 
Islamic jurist, the issue of authority to issue governmental decree will be of broad 
and narrow interpretations. The importance of discussing such broad and narrow 
interpretations concerning issuance of governmental decree will be brought to 
light in dynamicity and accountability towards demands in Islamic society upon 
requirements of time and place. Whether these rules enjoy only executive status 
of the primary rules or maximum power of issuance, that according to Imam 
Khomeini’s opinion, shall be prioritized over primary rules upon expediency, or 
according to Shahid Sadr, the issuance of these rules is restricted to cases facing 
absence of Sharia law – that do not prescribe priority over primary rules; also 
assurance over enforcement of these rules to prevent annulment of their issuance, 
nature of these rules in maximum authority for issuance of governmental decree, 
and finally on what basis has this maximum power of issuance been prescribed, 
are among the key discussions in this paper.
Keywords: Governmental decree, cases without sharia law, expediency, time and 
place, Sadr, Imam Khomeini
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گستره صدور حکم حکومتی: مقارنه میان آرای امام 
خمینی)ره( و شهید صدر1

مجید قربانعلی دولابی2
مهلا ذوالفقاری کیان3

چکی��ده: حکــم حکومتی و اختیار صــدور آن از دیرباز مورد توجــه فقها و علمای 
شیعه در تألیفات ایشــان بوده است. برخورداری ولی فقیه به عنوان فقیه جامع الشرایط 
از اختیار صدور حکم حکومتی، ارتباطی مســتقیم با بحــث ولایت فقیه دارد. بنابراین 
نظــر به رویکرد فقها در بحث ولایت فقیه اختیار صدور این احکام نیز از ســعه و ضیق 
برخوردار می شــود. اهمیت بحث از ســعه و ضیق شــأن صدور این احکام، در پویایی 
و پاســخگو بودن نیازهای جامعۀ اســامی به مقتضای زمان و مکان نمایان می گردد. 
اینکه این احکام تنها از شــأن اجرایی احکام اولیه برخوردار باشــند، یا از شــأن صدور 
حداکثــری بهره منــد بوده که طبق مبنــای امام خمینی در صــورت مصلحت مقدم و 
حاکم بر احکام اولیه باشــند، یا بنابر مبنای شهید صدر شأن صدور این احکام محدود 
به منطقةالفراغی باشد که تقدم بر احکام اولیه را در صورت مصلحت تجویز نمی کند؛ 
همچنیــن ضمانت اجرای این احکام به جهت مصــون ماندن از لغو بودن صدور آن ها 
و نیــز ماهیت این احکام در شــأن صدور حداکثری و اینکه چه مبنایی چنین گســتره  

صدوری را تجویز می نماید؛ مورد بحث و بررسی این مقاله است.
کلیدواژه ها: حکم حکومتی، منطقة الفراغ، مصلحت، زمان و مکان، صدر، امام خمینی.
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مقدمه
گســتره صدور حکم حکومتی، بحثی اســت که در کتب فقها بیشــتر تحت عنوان مباحث 
ولایت فقیه مطرح شــده اســت. در کتب فقها تا قبل از امام خمینی بررســی گستره صدور 
احکام حکومتی بیشتر تحت عنوان شأن اجرایی بودن این احکام و در مقابل شأن صدورشان 
مورد بررســی قرار می گرفت. شــاید بتوان عدم تصدی حکومت به وسیله فقها را عامل این 
امر دانســت. امام خمینی با طــرح نظریه  ولایت مطلقه فقیه افق جدیدی را به ســوی فقه و 
قانون اسامی گشود و آن قابلیت نظام سازی و تمدن سازی اسام بود. این قابلیت در گرو 
اختیار صدور حکم حکومتی، آن هم با آن گستردگی و سعه ای بود که امام آن را به تصویر 
کشــید. ابتدا باید بررسی کرد، اساســاً اختیار صدور حکم حکومتی از مشروعیت عقلی و 
نقلی برخوردار است و بر اجرای آن ضمانت اجرایی وجود دارد. مرحله  بعد نوبت به بررسی 
نظریات مختلف در رابطه با گستره صدور این احکام است و اینکه این نظریات چگونه در 
پویایی و پایایی قانون اســام ایفای نقش می کنند؛ بنابراین در این مقاله با توجه به عدم طرح 
مستقل بحث گستره  صدور حکم حکومتی در کتب فقها در مقام بررسی گستره صدور این 
احکام به صورت مســتقل و نقش و ارتباط آن با پویایی و پاسخگویی قانون اسام و فقه در 
تمام عرصه های فردی و اجتماعی هســتیم. این بررسی با سؤالات و ابهاماتی روبرو است که 

در ادامه به بررسی و پاسخ  آن پرداخته می شود:
اما سؤالاتی که در این مقاله به دنبال پاسخ به آن ها هستیم عبارتند از:
مشروعیت صدور این احکام با استناد به ادله نقلی چگونه است؟  -

آیا دلیل عقلی بر مشروعیت صدور این احکام وجود دارد؟  -
ضمانت صدور احکام حکومتی چگونه است و آیا بر مخالف با این احکام مجازات   -

یا تعزیر جایز است؟
گســتره صدور این احکام چگونه است و آیا محدود به دایره مباحات است یا عموم   -

احکام اعم از الزامی و غیر الزامی را شامل می شود؟
طبق نظر امام خمینی حکم حکومتی از چه ماهیتی برخوردار است؟  -

جهت بررسی پاسخ سؤال های یاد شده در این مقاله به عناوین ذیل می پردازیم:
بررسی جواز صدور حکم حکومتی از منظر قرآن و سنت و عقل؛  -
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بررسی ضمانت اجرای احکام حکومتی؛  -
بررسی گستره صدور احکام حکومتی؛  -

ماهیت حکم حکومتی از دیدگاه امام خمینی.  -

پیشینه تحقیق
در رابطه با پیشــینه  تحقیق با عنوان گســتره  صدور حکم حکومتی، کتابی که مستقاً به این 
موضوع پرداخته باشــد؛ یافت نمی شــود؛ اما در بخش مقالات دو مقاله با عناوین »گســتره  
حکم حکومتی« نوشــته اســماعیل نعمت اللهی و »حقیقت و گســتره  حکم حکومتی و 
نقش آن در حل مسائل نو پیدای جامعه« نوشته محمد اسحاق شیرداغی به چشم می خورد. 
مقاله  اســماعیل نعمت اللهی به حدود اختیارت ولی فقیه و حوزه های تأثیرپذیری حکم وی 
پرداخته اســت؛ ولی به بحث مبنایی گستره  صدور حکم حاکم، پرداخته نشده است؛ اما در 
مقاله محمد اسحاق شیرداغی محور بحث، ماهیت حکم حکومتی و اینکه احکام حکومتی 
احکامی اولی یا ثانوی یا صرف اجرایی هســتند، مورد بحث و بررســی قرار گرفته است. در 
ایــن مقاله نیز این نگاه مبنایی گســتره  صدور احکام حکومتی، به چشــم نمی خورد. مقاله  
پیش رو ســعی در بررسی گســتره  صدور حکم حکومتی، یعنی رتبه ای مقدم بر ماهیت این 
احکام و حوزه های تأثیر پذیری آن را دارد. بحثی که با روشــن شــدن آن سایر مباحث جنبه  

تفریعی دارند.

1. بررسی جواز صدور حکم حکومتی از منظر قرآن و سنت و عقل
با توجه به اینکه ادله نقلی و عقلی اثبات ولایت فقیه در کتاب های فقها به تفصیل بررسی شده 
است؛ ما در این مقاله ضمن ارجاع خوانندگان محترم به کتاب هایی با موضوع ولایت فقیه،1 به 

بررسی اجمالی نتایج حاصل آمده از این ادله نقلی و عقلی اشاره می کنیم.
توضیح اینکه آیات و روایات ذکر شــده در موضوع ولایت فقیه ثابت می کنند که ولایت 

1. برای مطالعات بیشــتر رجوع کنید به: )امام خمینی1423؛ حســینی تهرانی1412؛ منتظری 1409؛ ســیفی 
مازندرانی 1428(. 
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فقیهــان به نص رســول اکرم و در آیات و روایات ثابت آمده اســت.1 و ایــن ولایت با تمام 
شئون خود که ازجمله آن صدور حکم حکومتی است، برای فقیه جامع الشرایط ثابت است؛ 
و فرقــی در اثبــات این ولایت در امر حکومت به صورت عام یــا در امر قضاوت به صورت 
خاص نیســت؛ زیرا نصب قاضی نیز باید از طرف حکومت اســامی باشد و بدون تعیین و 
تعین، کســی اجازه قضاوت ندارد؛ بنابراین رســول اکرم و امام علیه الســام به نصب عام، 
فقهای جامع الشــرایط را برای همیشــه نصب فرموده اند و نیاز به نصب جدید نیست )موسوی 

خلخالی1422: 269 -268(.
بایــد متذکر بود فقهای مخالف )انصاری الــف1415: 48؛ ب1415: 557 – 554؛ خویی 1422 ج 1: 
226 - 224( در این مســئله که دلالت روایات بر ولایت مطلقه  فقیه را تام نمی دانند؛ منکر این 
امر نیستند. بلکه به عقیده  ایشان، دلایل ذکر شده در اثبات نصب عام و ولایت مطلقه  فقیه، 
تمام نبوده و تصدی امور عامه به ویژه دربارۀ اجرای احکام انتظامی اســام در عصر غیبت، 

از وظایف فقیه جامع الشرایط و مبسوط الید و امری ضروری است.
توضیح بیشتر اینکه تصدی امور حسبه مانند نظم و حفظ مصالح عمومی، از ضروریاتی 
اســت که کوتاهی  درباره  آن، از نظر شــارع مقدس جایز نبوده و قدر متیقن، وظیفه  فقهای 
شایســته است. البته طبق برداشت امام خمینی و صاحب جواهر و سایر فقیهان، این تصدی، 
منصبی واگذار شــده از جانب شرع به ایشان اســت؛ بنابراین طبق هردو دیدگاه، عماً فقها 
عهده دار اداره امور مملکتی هســتند و تفاوت تنها در مبناســت. بدین شرح که از نظر گروه 
اول مانند شیخ انصاری و محقق خویی، ولایت فقیه صرفاً یک وظیفه  تکلیفی است، اما گروه 
دوم که اکثریت فقهای امامیه هســتند، مانند امام آن را منصبی واگذار شده از جانب امامان 

معصوم )ع( می دانند )دائرة المعارف فقه اسامی1378: 177 (. 
مناســب اســت در این جایگاه به کام صاحب عواید اشــاره ای شــود. ایشان این گونه 

1. آیات 59، 60 و 65ســوره نساء، 62 و 63 ســوره نور، 6 و 36 احزاب و...؛ روایات 1. توقیع شریف امام 
زمــان )عج( )حرعاملــی 1409 ج18: 101، ح9 (؛ 2. مقبوله عمر بن حنظله )حرعاملی 1409 ج18: 99، ح1 (؛ 
3. روایــت أبی خدیجــه )حرعاملی 1409 ج18: 500، ح6(؛ 4. حدیث وراثت علمــا از انبیا )کلینی 1407: 
34، ح 1(؛ 5. حدیث امین بودن فقها )کلینی 1407: 46 ح 5(؛ 6. حدیث حفاظت علما از اســام )کلینی 

1407: 38 ح 3(؛ 7. حدیث خافت علما از جانب رسول خدا )حرعاملی 1409 ج27: 92 ح53 ( و ...
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می گوید:
دلیل بر ولایت فقیه، بعد از ظاهر اجماعی که بسیاری از اصحاب بر آن نص 
آورده اند و مشــخص می شــود که امر ولایت فقیه از مسلمات تصریح شده 
توســط اخبار است؛ همانا از بدیهیاتی اســت که هر عالم و عامی می فهمد 
و بــدان حکم می دهد، اینکه زمانی که پیامبر هنگام مســافرت یا وفاتشــان 
می فرمودند: فانی وارث من اســت، مثل من اســت، خلیفه من است و... 
چطور این گونه نباشــد باوجــود اینکه اکثر نصــوص وارده در حق اوصیاء 
معصومیــن که بــه آن ها در اثبات ولایت و امامت همــه آنچه پیامبر بر آن ها 
ولایت داشته اند، متضمن بیشتر از این نیستند. مخصوصاً اینکه در حق ایشان 
وارد آمده که فقها برترین بعد از ائمه می باشند؛ و برترین مردم بعد از پیامبران 
هستند. برای توضیح بیشــتر اگر حاکم یا سلطانی در ناحیه ای باشد و اراده 
مســافرت به ناحیه دیگر را داشته باشد و در مورد فردی بعدازآنکه فضائلش 
را می گوید، بگوید: فانی خلیفه من اســت، به منزله من اســت، امین من 
اســت، حاکم از جانب من است، مرجع همه حوادث برای شما است و... 
آیا شــکی باقی می ماند که همه کارهایی که به عهده سلطان و حاکم است 
برای وی نیز است مگر آنچه استثناء کند؟ و ضعف اخبار ضرری نمی زند، 
بعــد از آنکه اصحاب به این اخبار عمل کرده انــد و اکثر این روایات را در 

کتب خود آورده اند )نراقی 1417: 188(.
بنابراین با توجه به ادله ای که در اثبات ولایت مطلقه فقیه اشــاره شــد، ثابت می شود که 
هر آنچه معصوم در زمان حضورش بر آن ولایت دارد، فقیه نیز در زمان غیبت معصوم بر آن 
ولایت دارد؛ اما ولایت فقیه شامل ولایت تصرف به معنای اصطاحی اش )تصرف در نفوس 
و اموال شــخصی( نیســت )رحمان ســتایش 1425: 410 ( مگر آنکه از طریــق عناوین ثانوی، یا 
ولایت زعامت و رعایت مصالح عمومیِ الزامی باشد؛ زیرا تصرف در اموال دیگران برخاف 
عنوان اولی، به مجوزی فراتر از عناوین اولیه نیاز دارد که اختیار تشــخیص آن برای شــخص 

فقیه است )موسوی خلخالی 1422: 418 (.
توضیــح اینکه ولایت در نکاح برای پدر، برادر و وصی آن اســت. رســول اکرم و ائمه 
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بزرگوار به استناد ولایت بر نفوس، این ولایت را دارا هستند؛ اما ولی فقیه در این مورد ولایتی 
ندارد. مگر جایی که دختر ولی نداشته باشد. در اینجا ولی فقیه به استناد قاعده الحاکم ولی 
من لا ولی له )حاکم ولی کسی است که ولی ای ندارد( که عنوانی ثانوی است، ولایت دارد 

)رحمان ستایش 1425: 412 (.
البته به عقیده افرادی فقیه در اموال قاصرین ولایت تصرف دارد؛ و این تصرف به عنوان 
ولایت است نه به عنوان ثانوی. این ولایت مقید به مراعات عدم ضرر و عدم فوت مصلحت 

است )حسینی حائری 1399: 187(.
نتیجه اینکه ولایت تصرف حاکم در دو جایگاه متصور است: 1. تصرف در اموری که 
اگــر حاکم بر آن قیام نکند وظیفه مردم قیام بدان امور به وجوب کفائی اســت. 2. تصرف 
در اموری که مشــروعیت تصرف در آن ها برای غیر معصوم مورد شک است؛ مانند اجرای 
حدود، به ازدواج درآوردن دختر صغیره، ولایت معامله بر مال غائب و ... باشک ولی فقیه 
در مــورد اول ولایت تصرف دارد )رحمان ســتایش 1425: 655 (؛ اما مورد دوم نیازمند اذن امام 
اســت و چون در برخی موارد اذن امام در این مورد ضبط نشــده اســت لذا به قدر متیقن از 

تصرفات در این موارد آن هم به استناد عناوین ثانوی و رعایت مصالح اکتفا می شود.

2. بررسی ضمانت اجرای احکام حکومتی
ضمانت اجرای احکام حکومتی، تحت دو عنوان قابل بررســی است: 1. وجوب اطاعت بر 

همگان؛ 2. حرمت مخالفت و جواز تعزیر در صورت مخالفت.

1-2. وجوب اطاعت
با توجه به جایگاه ویژه  احکام حکومتی در نظام فقهی و با توجه به ســه دیدگاه1 موجود در 
ایــن زمینه، احکام حکومتی مقدم بر احکام شــرعی اولیه و ثانویــه بوده و الزام آور بودن آن 

1. نظریــه منطقة الفراغ یا محدودیت در چارچوب احکام فرعیه )ر.ک به: صدر1417: 689- 685(؛ نظریه 
ولایت مطلقه فقیه )ر.ک به: امام خمینی  1389 ج20: 165؛ ج 2: 170( و نظریه ولایت حســبه )ر.ک به: 

انصاری ب1415 ج 3:  557-558(.
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متیقن است.
ه علیه  ه- صلی اللَّ وقتی پذیرفتیم اصل »حکومت، که شعبه ای  از ولایت مطلقه رسول اللَّ
و آله و ســلم- اســت، یکی از احکام اولیه اسام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی 
نماز و روزه و حج اســت « )امــام خمینی1389 ج 20: 452( و بــرای حفظ آن مثاً »حکومت 
می تواند از حج، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صاح کشور اسامی 
دانســت موقتاً جلوگیری کند...و بالاتر از آن هم مسائلی است )امام خمینی1389 ج 20: 452( 
بنابرایــن چرا اطاعت از حکم حکومتی واجب نباشــد؟ دلایل شــرعی ای که بر جایز بودن 
ولِی 

ُ
سُولَ وَ أ طِیعُوا الرَّ

َ
صدور حکم حکومتی مورد اســتناد قرار می گیرد، مانند آیه شریفه: »أ

مْــرِ مِنْکُمْ« تصریح بر وجوب تبعیت از حکم حکومتــی دارند. همچنین به منظور عبث 
َ
الْْأ

نبودن جعل اختیاری در حکم حکومتی، وجوب تبعیت به مازمه  عقلی جواز صدور امر با 
وجوب اطاعت از آمر، ثابت است.

به هر صورت، آنچه در این بحث مورد توجه اســت، عمومیت وجوب اطاعت از حکم 
حاکم شــرع بر همه چه مقلدان ســایر مراجع و چه حتی مراجع تقلید واضح اســت. برخی 
این ویژگی حکم حکومتی یعنی تقدم آن بر فتوای ســایر مراجع را به تعارض یا تزاحم تعبیر 
نموده انــد. به تعبیــر دقیق تر عاوه بر تفاوت حکم با فتوی1، بــه دلیل متصور نبودن هماورد 
برای حکم حاکم و ســایر مجتهدین و عمومیت وجوب تبعیــت از حکم حاکم بر همگان 
اعم از مقلد ســایر مجتهدین و خود مجتهدین، در حوزه مسائل اجتماعی و حقوق عمومی 
تنها مجتهد حاکم حق تصمیم گیری و صدور رأی را دارد. لذا به همین جهت، فقها تصریح 
بــه نفوذ حکم حاکم بــر همه مجتهدان و مقلدان نموده انــد. به عنوان مثال، بحث احتکار و 
انحصار حرمت آن بر موارد منصوصه که از موارد اختافی است. بر فرض حرمت احتکار، 

1. به طورکلی وجه تفاوت فتوا و حکم در این است که فتوا از مقوله اخبار و حکم از مقوله  انشاست: »والظاهر 
أن المراد بالْأولی الاخبار عن الله تعالی بحکم شــرعی متعلق بکلی، کالقول بنجاســة ماقی البول أو الخمر 
، وأمــا قول هذا القدح نجــس لذلک فهو لیس فتوی فی الحقیقة وإن کان ربما یتوســع بإطاقها علیه ، وأما 
الحکم فهو إنشاء إنفاذ من الحاکم لا منه تعالی لحکم شرعی أو وضعی أو موضوعهما فی شی ء مخصوص« 
)نجفــی 1365 ج40 :100(. امــا تفصیل تفاوت فتوا و حکم: 1. تفاوت ذاتی فتوا و حکم )ســبحانی1384: 
107-108(؛ 2. تفاوت در تشــخیص موضوعات )مکارم شیرازی 1427: 46-44(؛ 3. تفاوت در حیطه نفوذ 

)موسوی خلخالی1422: 346-347(.
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تنهــا در مواردی که تصریح بر آن ها شــده مورد پذیرش یک مجتهد باشــد؛ اما مرجعی که 
حاکم است، بر اساس فتوای خود قائل به عمومیت یا به خاطر مصالحی، منع احتکار در غیر 
کید واقع شده است، عبارت است از  موارد منصوصه کرده باشد. در این رابطه، آنچه مورد تأ
اینکه حتی بنا بر فرض کراهت احتکار اجبار محتکر بر فروش توسط امام یا حاکم قائم مقام 
وی اشــکالی ندارد و دلیل آن اقتضای مصلحت عمومی و سیاســی در بسیاری از زمان ها و 
مکان هاست )نجفی 1365 ج22: 485(.1 جای تعجب است که گفته  شده درصورتی که حاکم 
مجتهد نباشــد، مؤمنین عــادل می توانند محتکر را مجبور به فــروش نمایند و این اختیار در 
اجبــار، از نیــاز بدیهی به احکام حکومتی در مدیریت و اداره  جامعه و اختصاص نداشــتن 
جواز صدور آن احکام به حاکم معصوم بر خواســته اســت )نجفی 1365 ج22: 485(. لذا این 
مبنا نیز از طرف فقیهان اشکال کننده در ادله ولایت فقیه، به منظور جلوگیری از اخال نظام 

عمومی مورد پذیرش قرار گرفته است.2

2-2. حرمت مخالفت و جواز تعزیر
مســتوجب عقوبت بودن و تخلف از احکام حکومتی همچون تخلف از هر حکم شــرعی، 
نتیجه  قطعی مطالب پیش گفته اســت؛ حتی کبیره بودن این معصیت، غیرقابل تردید است.3 
زیرا ازجمله ماک های شــناخت کبیره بودن گناه؛ وجود نص معتبر بر عقاب خاص است 
که چنین نصی برای مخالفت با احکام حکومتی وجود دارد. در سوره نور4 به وعده  عذابی 

1. »فلا یشکل ذلک بناء علی الکراهة ، لمنافاته قاعدة عدم جبر المسلم علی ما لا یجب علیه لاحتمال اختصاص 
ذلــک بالخروج عن القاعــدة بالأدلة المزبورة المؤیدة ، باقتضاء المصلحة العامة ، والسیاســة ذلک فی کثیر من 
 
ً
الأزمنة والأمکنة ، ولو تعذر الإجبار قام الحاکم مقامه، بل ظاهر بعض قیامه مقامه مع عدم تعذر الإجبار خصوصا

 مع فرض وجوب ما امتنع عنه بناء علی الکراهة«.
ً
الامام وإن کان قد یناقش بأنه خلاف المأثور خصوصا

2. »وکیــف کان فقد قیــل لا خلاف بین الأصحاب فی أن الامــام ومن یقوم مقامه ولو عدول المســلمین یجبر 
المحتکر علی البیع بل عن جماعة الإجماع علیه علی القولین ، ولعله لما سمعته من الأخبار السابقة«.

3. »و المقصود من جمیع ذلک دفع ما یتوهم: من أن وجوب طاعة الامام مختص بالاوامر الشرعیة، و أنه لا دلیل 
علی وجوب اطاعته فی أوامره العرفیة، أو ســلطنته علی الأموال و الأنفس و بالجملة فالمستفاد من الادلة الأربعة 
ه تعالی و أن تصرفهم نافذ علی الرعیة ماض 

ّ
بعد التتبع و التأمل أن للامام ســلطنة مطلقة علی الرعیة من قبــل الل

« )انصاری ب1415 ج3: 548(.
ً
مطلقا

ذِینَ 
َّ
ذِنُوهُ إِنَّ ال

ْ
ی یَسْــتَأ هَبُوا حَتَّ

ْ
مْ یَذ

َ
 ل

ٍ
مْرٍ جَامِع

َ
ی أ

َ
انُوا مَعَهُ عَل

َ
ا ک

َ
إِذ هِ وَرَسُــولِهِ وَ

َّ
ذِینَ آمَنُوا بِالل

َّ
مُؤْمِنُونَ ال

ْ
مَــا ال 4. »إِنَّ



39 مجید قربانعلی دولابی، مهلا ذوالفقاری کیان:گستره صدور حکم حکومتی: مقارنه میان آرای امام ...

اشــاره شــده که در اثبات این معنا کافی اســت. عاوه بر اینکه طبق ادله عقلی و نقلی بر 
شدیدتر بودن چنین معصیتی نسبت به دیگر معاصی حتی کبیره، دلالت واضحی دارد. شاید 
این موضوع به دلیل تقدم احکام حکومتی بر احکام اولیه و ارتباط با حق عمومی در مقایسه 

با سایر معاصی مانند کم فروشی، قسم دروغ، خیانت در امانت و ... باشد.
 همچنین ضمانت اجرای این دسته از احکام فقط عذاب اخروی نیست، البته که انگیزه 
درونی و اعتقاد به حفظ نظام جامعه از ســوی دین داران، هم قابل لحاظ اســت ولی باز هم 
حاکــم با جواز تعزیــر برای معاصی )صافی گلپایگانــی 1363: 139- 129(، اختیار در قرار دادن 

مجازات های دنیوی در تخلف از فرمان های حکومتی دارد.

3. بررسی قلمرو جواز صدور حکم حکومتی 
بعد از اینکه حق حاکم جامعه اســامی در قانون گذاری به منظور حفظ نظم عمومی ثابت 
شــد، باید پاســخ داد که حاکم در کدام زمینه ها می تواند از اختیار و قدرت خود اســتفاده 
نمایــد؟ آیا قلمروی اختیــار و قدرت حاکم مختص به موارد خالی از حکم شــرعی الزامی 
است یا در صورت وجود حکم شرعی الزامی نیز، امکان صدور حکم حکومتی وجود دارد؟

1-3 . محدود بودن جواز صدور حکم حکومتی به دایره احکام فرعی
 برخــی اعتقاد دارند دایره اختیارات حاکم اســامی فقط در رعایت احکام فرعی اســت و 
فقط در همین محدوده می تواند احکام حکومتی صادر نماید؛ مانند نظریه پردازی صدر در 
موضوع نظام اقتصادی اسام؛ ایشان نیازهای بشر را به مجموعه نیازهای ثابت و متغیر تقسیم 
نموده و لذا ازنظر ایشــان، احکام اســام هم به عنوان برنامه  کامل و جاودان زندگی بشــر، 
بایســتی متنوع باشد؛ بنابراین صدر، احکام اســامی را به احکام پاسخگو به نیازهای ثابت 
و تغییر ناپذیر زندگی انســان و احکام ولایی که در پاسخ به جنبه های متحول و متغیر زندگی 
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اجتماعی، تقسیم می کند.
نکات زیر، خاصه  مطالبی است که صدر در توضیح و تبیین دیدگاه خود بیان داشته اند:

1. قوانین اسام در مورد فعالیت های اقتصادی، قوانین گذرا و موقت وضع نیست؛ بلکه 
قوانین ثابت و جاودانه اسام در این زمینه، برای تمام ادوار و اعصار، است و این از 
عقاید مارکسیسم اســت که قوانین اقتصادی را با تغییر دوره های تاریخی، تغییر پذیر 

می داند.
2. قوانین اســام در بعد اقتصاد به یک عنصر حقوقی شــناور و متحرکی نیازمند است 
تا بتواند با شــمول و استیعاب خود در بســتر دوره ها ی مختلف تاریخی، مقتضیات 
مختلف را پاســخگو باشد. برای شناخت این عنصر شــناور، می بایست ابعاد متغیر 

حیات اقتصادی انسان تعیین گردد.
3. در زندگی اقتصادی انسان دو نوع رابطه وجود دارد: 1. رابطه با طبیعت و سرمایه های 
آنکه در راه های بهره مندی از طبیعت و شیوه های سیطره برآن، خاصه می شود. 2. 

رابطه با همنوعان که در حقوق و امتیازات تجلی دارد.
4. ایــن روابط در زمینه اقتصادی متفــاوت می گردد زیرا در نــوع اول از رابطه )رابطه 
انســان و طبیعت( به علت تغییر در مقدار و میزان ســیطره  انســان بر طبیعت، قوانین 
نیــز متغیر می گردد. به علت اینکه در غیر این صورت عدالت اجتماعی مورد تهدید 
واقع می گردد. به عنوان نمونه قانون »من أحیا أرضاً فهی له« در عصر ماشینی شدنِ 
ابزار احیای زمین و کشــاورزی، تأمین کننده  عدالت نیســت. زیرا ابزار ماشینی تنها 
برای افــرادی قابلیت مالک شــدن را فراهم می کند که بر آباد کردنِ قســمت های 
بیشــتری، قادر  باشــند و به همین جهت است که ســرمایه و ثروت طبیعی، عادلانه 
توزیع نمی گردد؛ لذا این قسمت از روابط، نیازمندِ عنصر شناوری است تا این نقیصه 

را برطرف کند.
اما در نوع دوم از رابطه )روابط انســان ها با هــم( تحول و تغییری راه ندارد، پس قوانین 
ثابتی می طلبد (برخاف دیدگاه مارکسیســم که روابط انســان ها با یکدیگر را تحت 
تأثیر رابطه انســان با طبیعت متغیر می دانــد(. به عنوان مثال، ثروتی که مردمِ جامعه و 
ملت ها از طبیعت به دســت می آوردند؛ توزیع عادلانه  ثروت در جامعه را با مشــکل 
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مواجه می سازد. بنابراین توزیع عادلانه  ثروت، نیاز ثابتی است که در تأمین و رفع آن، 
فرق میان ادوار و عصرهای مختلف، تأثیر گذار نیست. لذا رفع چنین نیازی، نیازمندِ 

عمومیتِ قوانین موضوع است تا در تمام زمان ها، جریان داشته باشد.
5. عنصر شــناور و متحرکی کــه نقیصه  قوانین در بخش نخســت از روابط را برطرف 
نمــوده و اجرای عدالت را ضمانت می کنــد؛ منطقة الفراغ به ضمیمه  ولایت حاکم 
اســامی نامیده شده اســت. منظور از منطقة الفراغ منطقه  خالی از قوانین الزامی ای 
اســت که ولی امــر و حاکم اســامی در آن از آزادی عمل و اختیــار وضع قوانین 
بــه مقتضای زمان و در جهت اهداف کلی اســام )به عنوان مثال عدالت اجتماعی( 

بهره مند است.
6. امــوری کــه حرمت یا وجوب آن مانند ربا گرفتن یا دادن نفقه زوجه، ثابت اســت؛ 
حاکم اســامی در ایــن امور نمی تواند به گرفتن ربا حکم کنــد یا جواز عدم انفاق 
صــادر کند؛ زیرا اطاعت از او در جایی واجب اســت که با احــکام کلی الهی در 

تعارض نباشد.
7. نکتــه  آخــر اینکه منطقة الفــراغ دلیل بر نقص در شــریعت و یا اهمــال از جانب 
شارع نســبت به برخی مسائل نیســت، بلکه برعکس به علت عمومیت و شمولیت 
شــریعت برای همه نیازهای انسانی در همه زمان ها و مکان هاست. چون مقصود از 
منطقة الفراغ این اســت که شــارع با اینکه در هر موردی، حکم اصیل و اولی جعل 
نموده؛ ولی به حاکم اسامی هم اختیار و قدرت را داده تا بتواند بر اساس مصلحت 
و ماکات شــرعی برای آن مســئله حکم ثانوی صادر نماید. تا بر حسب ظروف و 
شــرایط و مصالح اســام و مســلمین، برای آن حادثه، حکم ثانوی قرار دهد )صدر 

.)685 -689 :1417

2-3. تحلیل و نقد 
عاوه بر اینکه نظریه  صدر در مورد ثابت بودن رابطۀ انسان ها با یکدیگر و متغیر بودن رابطۀ 
انســان با طبیعت، به دلیل عدم عمومیت آن، مورد اشکال است؛ اشکالات دیگری در مورد 

این نظر قابل طرح است. این اشکالات عبارتند  از:
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1. اینکه ایشان قائل به ثبوت روابط انسان ها با یکدیگرند؛ آیا بدین معناست که در حیطه 
روابط انســانی احکام غیر الزامی نیســت؟ یا در این حیطه احکام مستحب و مکروه 
وجــود ندارد؟ و یــا اینکه در این حوزه نیز عنصر شــناور و متحرک منطقة الفراغ به 

ضمیمه  ولایت حاکم اسامی، نمی تواند وارد عمل شود؟
2. آیا این عنصر شــناور و متحــرک تنها به حوزه مباحات اختصــاص دارد؟ و آیا ولی 
امــر در حیطه الزامیات، در صورت تزاحم با اهم نمی تواند وارد عمل شــده و حکم 
الزامــی را با تبدیل حرمت به وجوب یا بالعکس و یا تبدیل به غیر الزامی تغییر دهد؟ 
مثاً در حوزه  روابط انسان ها با هم از حکم حرمت و اولیه  تصرف در ملک دیگران 
برای برقراری نظم در جامعه و ســاختن جاده های ضروری )البته در صورت رضایت 
نداشتن صاحب ملک به قیمت پیشنهادی و کارشناسی شده( صرف نظر نموده و به 

جاده سازی حکم نماید؟
نهایتــاً چه فرقی میان احکام الزامی و احکام غیر الزامی وجود دارد؟ آیا هر دو از احکام 
ثابت خداوند تا روز قیامت و غیرقابل تغییر نیســتند؟ به عنوان نمونه اگر حرمت ربا از احکام 
الزامی  باشــد، غیرقابل تغییر و ثابت اســت، حکم جواز مالک شدن زمین از طریق احیا هم 
علی رغم غیر الزامی بودن، حکم ثابت و غیرقابل تغییری است. درنتیجه، ولی امر همان گونه 
که در صورت تزاحم با حکم اهم و عارض شــدن عنوان ثانوی، امکان دســت برداشــتن از 
حکــم الزامی را دارد، می توانــد در احکام غیر الزامی هم در صــورت تزاحم با اهم، چنین 
کاری انجام دهد. همان گونه که رســول خدا در قضیه سمره، حکم حرمت تصرف در مال 
را کنــار نهاده و به حکم جواز تصرف عمل نمودند. عاوه بر این موارد، صدر در پایان این 
بحث، مواردی را که به عنوان نمونه برای اعمال ولایت حاکم و ولی امر مســلمین آورده، از 
همین قبیل اســت. این موارد از یک نگاه، جزو مواردی اســت که در آن، از یک حکم غیر 
الزامی رفع ید شده؛ اما از نگاه دیگر در برخی از این موارد، رسول خدا صلی الله علیه و آله 
حرمــت را به جواز تبدیل کرده اند؛ مثاً در اولین مثال، حضرت رســول صلوات الله علیه و 
آلــه، حرمت تصرف در فضل ماء وکا، دیگران را به جواز آن تبدیل نمودند )مکارم شــیرازی 

.) 224 :1427
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3-3. ولایت حسبه
نکتــه  قابل توجه در فرق میان ولایت مطلقه و ولایت حســبه، برخــورداری فقیه منصوب از 
ولایت عامه در ولایت مطلقه بر خاف ولایت حســبه اســت که نســبی و محدودتر است؛ 
لــذا در صورت نخســت می تواند برخاف احکام اولیه، حکمی صــادر نماید، مثاً مجبور 
نمودن محتکرین به فروختن اموال احتکار شــده و یا قیمت گذاری کالاها به قیمت مناسب 
و یا مجبور نمودن به فروختن ملک در جهت گســترش راه و ... که همگی آنها برخاف 
احکام اولیه، تسلط مردم بر اموالشان است. شایان توجه است که این موارد در حیطه مصالح 
عمومی جایز اســت و به صورت دلخواه و مطلق نیســت؛ زیرا دلیل بر نصب ولایت فقیه هم 

محدود به مصلحت مسلمانان است.
لیکن در ولایت حســبه، اختیار فقیه در مســائل عمومی، محدودتر بوده و احکام صادر 
شده باید مبتنی بر احکام اولیه باشد به عنوان مثال، اموری که در تزاحم با امور دیگران نیست 
و مربوط به مصالح عمومی است، مانند صرف بیت المال در توسعه  فرهنگ یا اقتصاد کشور، 
توسعه و اصاح راه ها و جاده ها، افتتاح مدارس، ارتباط تجاری و سیاسی با کشورهای دیگر 
و ... اینها  مسائلی است که مخالفتی با احکام اولیه و تسلط افراد بر اموالشان، ندارد )انصاری 

ب1415 ج 3: 557-558(.

البته چنانچه لازم باشد و عناوین ثانویه متحقق شود، تصرف در مانند این امور بر اساس 
ولایت حســبه، به میزان ضرورت و لــزوم، جایز بلکه ضروری و واجــب خواهد بود؛ مانند 
احتکار در مواد غذایی اصلی مانند برنج و گندم و امثال آنچه مستلزمِ ضرر و یا حرج غالب 
مردم اســت؛ این امر برای فقیه، اختیار و امــکان اجبار محتکر به فروش به قیمت عادلانه را 
فراهم می ســازد؛ زیرا در محــدوده  حفظ نظم و ضرورات اجتماعــی، عناوین ثانویه مجوز 

تصرفات ضروری است و اجرای آن تصرفات از طریق ولایت حسبه نیز مانعی ندارد.
بلکه اصل تشــکیل حکومت اســامی - در صورت امکان- از مصادیق مهم بلکه اهم 
ولایت حســبه به شــمار می آید؛ زیرا حفظ عزت و آبروی اسام و مسلمین و حفظ فرهنگ 
و عقیده  اســامی، یک امر ضروری ای است که نسبت به حفظ دارایی یتیم صغیر یا دیوانه و 
یا امر دفن و کفنِ میت بی وارث، از اهمیت بیشــتری برخوردار است؛ لذا همۀ فقها نسبت به 
ولایت فقیه در این مســئله، اتفاق نظر دارند. به همین دلیل، تعطیل نمودن حکومت اسامی و 
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اهمال و کوتاهی دربارۀ  آن، به امید ظهور حکومت جهانی و عدالت مطلق امام زمان، جز در 
فرض خارج بودن از توان، هرگز جایز نیست. درعین حال احتمال اشتباه و خطا مانع از رهبری 
فقها نیست. همچنانکه این احتمال در ولات نصب شده از طرف رسول اکرم و یا امیرالمؤمنین 
در عصر حکومت ایشان، وجود داشت؛ زیرا برای زعامت و رهبری، عدالت و تقوا کافی بوده 
و عصمت شــرط نیســت؛ و به دلیل ضرورت تشکیل حکومت اسامی، ائمه اطهار هیچ گاه 
از دعــوای امامت و رهبری صرف نظر ننموده و همواره با خلفای غاصب بر ســر حکومت و 
زمامداری، درگیر و مدعی بودند. هرچند بیشــتر ائمه بــه دلیل مصالح اهم و عمومی و نبود 
یــاران کافی، علیــه خلفا قیام ننمودند. البته در این  بین، امام حســین با یاران اندک خود قیام 

کردند و با شهادت خود، نجات بخش اسام شدند )موسوی خلخالی 1422: 518 (.
بنابراین گســتره و محدوده صــدور حکم حکومتی ولی فقیه، این گونه تبیین می شــود: 
ولی فقیه با در نظر گرفتن مصلحت جامعه اسامی و تعیین موضوعات خارجی حکم صادر 
می کند. در اینجا تعیین حکم با تغییر دادن احکام ثابت در اســام نیست؛ بلکه ولی فقیه در 

سایه احکام ثابت با مشخص کردن موضوع،  حکم را مشخص می نماید.
به همین جهت است که حکم موارد پر کردن منطقه فراغ برای ولی امر به علت اختاف 
زمان، مکان و ظروف از ســوی شــارع ترک شــده اســت مانند واجب کردن زکات بر غیر 
مواردی که در شــرع ذکر شده اســت. قرار دادن عناصر متحرک در چارچوب عناصر ثابت 
مســتنبط از احکام و ســنت، مکانیســم پر کردن این منطقه  خالی از احکام است. رهنمون 
بودن عناصر ثابت به عناصر متحرک، امری اســت که قابل استفاده بودن عناصر متحرک در 
چارچــوب عناصر ثابت را امکان پذیر می کند؛ مانند اینکه هدف منصوص برای یک حکم 
ثابت: قرار دادن فیء برای خدا، رســول خدا، ذی القربی، یتیمان، مســاکین و ابن سبیل که 
غْنِیاءِ مِنْکُمْ« )حشر:7(: تا دولتی بین ثروتمندان 

َ
در آیه بیان شــده: »کَیْ لا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْْأ

شما نباشــد. این آیه توازن و انتشار اموال را درصورتی که تأمین کننده  نیازهای شرعی بوده و 
در افراد مشخص متمرکز نباشد، از اهداف شریعت می داند. بر این اساس ولی امر، از امکان 
جعل هر حکمی از احکام که محقق این هدف باشــد، برخوردار است )حسینی حائری 1424: 

.)126-127
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4- 3. تحلیل و نقد
دلیل حســبه از مستنداتی است که می توان به آن در جواز تصدیِ مسند حکومت و قضاوت 
برای فقیه، اســتدلال نمود. ازنظر لغت شناســی، حســبه به فتح حاء، اسم مصدر و به معنای 
کفایت است؛ و به کسر حاء، به معنای تدبیر است. به هرحال امور حسبه مانند تولی امر فرد 
غایب و صغیر و محجور و کسی که وارث یا وصی ندارد و نیز امربه معروف و نهی از منکر 
و اجــرای حدود و قصاص و دیات و درنهایت، هــر آنچه نیاز به تصدی و تکفل امر دارد و 
شــارع به ترک یا تعطیل آن رضایت ندارد. لازم به ذکر اســت که قطع به عدم رضایت شارع 

در ترک یا تعطیل به جهت اهمیت این امور، وجود دارد.
درعین حــال، امر ولایت و رهبری و حکومت بر مردم از مهم ترین مصادیق امور حســبه 
اســت؛ و همان گونه که در ترک این مهم، به عدم رضایت شــارع قطع داریم؛ در تصدی آن 
به وســیلۀ افراد ناشایست نیز به عدم رضایت شــارع قطع داریم؛ بنابراین همان گونه که شارع 
رضایت به ترک تأســیس و تشکیل حکومت اسامی ندارد؛ همین طور به اقامه و بر پا داشتن 

حکومت به وسیلۀ غیر فقیه عادل جامع الشرایط، رضایت ندارد.
 این قطع با شناخت مذاق شارع و استنباط از خطاب های وارده در احکام حکومتی، به 
دســت می آید. لذا ماک در قطع به عدم رضایت شــارع به ترک امور حسبه و تعطیل آن ها 
گاه به امور، به فحوای  در بر پــا نمودن حکومت و اعطای ولایت به فقیه جامع الشــرایط و آ
قطعــی وجود دارد. البته با دلیل حســبه، ولایت فقیه به مقــدار ضرورتی که حفظ نظام بر آن 
متوقف اســت؛ ثابت است و ولایت مطلقه را نمی شود ثابت نمود )سیفی مازندرانی 1428: 70 (. 
البتــه درصورتی که منظور از ولایت مطلقه را، مطلق اموری بدانیم که حفظ نظام بر آن امور 
متوقف اســت و دخل و تصرّف فقیه منوط به وجود مصلحت ملزمه باشــد؛ ولایت حسبه با 

ولایت مطلقه عماً تفاوتی نخواهد داشت و یکی است.

5-3. ولایت مطلقه
به نظر می رســد محدودیــت و قید و اختصاص زدنِ حقِّ صدور احــکام حکومتی به حوزه  
مباحات، نافی فلســفه جعل اختیار صــدور احکام حکومتی اســت. درحق صدور احکام 
حکومتی، پاســخگو بودن حاکم به شــرایط خاص زمان و مکان خود، علتِ جعل است و 
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نیز با حفظ اصول، باعث عقب نماندن از قافله تمدن و پیشــرفت در دنیای پیچیده ای است 
که در آن زندگی می کنیم. بی تردید انجام چنین وظیفه سنگین و مهمی، با حدود اختیارات 
اندکی که بیان شــد، ممکن نیست و اصاً امتیاز خاصی برای حاکم شرع نیست. بلکه فقط 
برای رفع مشــکل در مواردی است که مصلحت جامعه بر تغییر برخی احکام الزامی است. 
همچنان که در زمان رســول گرامی اســام و پس از ایشان، احکام حکومتی این گونه بوده 
اســت. تجربه  کنونی حکومت دینی و اســامی در ایران نیز بیانگر مواردی اســت که اداره 
امور جامعه، نیازمند تصمیمات و مقرراتی خارج از محدوده  احکام فرعیه اســت؛ لذا منشأ 
تاریخی صدور برخی احکام حکومتی از ســوی امام و همچنین تأســیس مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام به دلیل اختاف بین شــورای نگهبان و مجلس شــورای اســامی نیز همین 

است )مهرپور 1371: 10(.
به عنوان نمونه، تصویب قانون کار را می توان یکی از موارد اختاف بین مقتضیات زمان 
و دیدگاه فقهی موردنظر بیان کرد که با تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی در جهان با هدف 
برقراری عدالت اجتماعی و حمایت از حقوق کارگران در مقابل کارفرمایان و سرمایه داران، 
شــروط الزامی در واحدهای تولیدی و خدماتی بایســتی قرار داده شود که با احکام »کتاب 
الاجاره« و احکام فقهی در زمینه »اجاره اشــخاص« در منافات است؛ لذا مشکاتی برای 
جعــل قوانین به وجود آمد )مهرپور 1371: 35- 22( تا درنهایت، امام خمینی در پاســخ به نامه 
دبیر شــورای نگهبان گفت: »دولت می تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات 
و خدمات دولتی می کنند با شــروط اسامی، و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از 
آنان بگیرد. و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است « )امام خمینی 

1389 ج 20: 435(.
این ســخن امام هرگز به معنای کنار گذاشــتن احکام پذیرفته شــده  اسامی دولت در 
پایبندی و عمل بر طبق شــروط الزامی، نیســت. فرمایش ایشــان به اینکه دولت می تواند هر 
شــرطی را بر دوش کارفرما بگذارد، به معنای مطلق هر شــرطی نیســت، بلکه منظور شرط 

پذیرفته شده در چارچوب احکام اسام است.
 امام خمینی در پاسخ به این مطلب این گونه می نویسد:

اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرضِ 
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ه علیه و آله  حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضّه به نبی اســام- صلی اللَّ
و ســلم- یک پدیده بی معنا و محتوا باشد و اشاره می کنم به پیامدهای آن، 
که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشــد... از اختیارات دولت است، بنا 
بر تفسیر شما خارج اســت؛ و صدها امثال اینها.باید عرض کنم حکومت، 
ه علیه و آله و سلم- است،  ه- صلی اللَّ که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول اللَّ
یکی از احکام اولیه اســام اســت؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز 
و روزه و حج اســت. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان 
است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می تواند مساجد 
را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدی که ضِرار باشد، در صورتی که رفع 
بدون تخریب نشــود، خراب کند. حکومت می تواند قراردادهای شرعی را 
که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور 
و اســام باشــد، یکجانبه لغو کند. و می تواند هر امری را، چه عبادی و یا 
غیر عبادی اســت که جریان آن مخالف مصالح اسام است، از آن مادامی 
که چنین اســت جلوگیری کند. حکومت می توانــد از حج، که از فرایض 
مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صاح کشور اسامی دانست موقتاً 
جلوگیری کند.آنچه گفته شــده اســت تا کنون، و یا گفته می شــود، ناشی 
از عدم شــناخت ولایت مطلقه الهی اســت. آنچه گفته شده است که شایع 
اســت، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، 
صریحــاً عرض می کنم که فرضاً چنین باشــد، ایــن از اختیارات حکومت 

است. و بالاتر از آن هم مسائلی است )امام خمینی 1389 ج20: 451-452(.

4. ماهیت حکم حکومتی از دیدگاه امام خمینی
برای روشــن شــدن ماهیت حکم حکومتی لازم اســت جایگاه دو عنصــر زمان و مکان و 
مصلحت در احکام مورد بررســی قرار گیرد. چراکه این دو عنصر نقشی محوری در صدور 
حکم حکومتی دارند. امام خمینی اهمیت عنصر زمان و مکان در اجتهاد و مسائل حکومتی 
را این گونه بیان می کند : »یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پر آشوب  کنونی نقش زمان و 
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مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیریها است « )امام خمینی 1389 ج 21: 217(. 
یک فرد اگــر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشــد ولی نتواند مصلحت 
جامعه را تشــخیص دهد و یــا نتواند افراد صالح و مفیــد را از افراد ناصالح 
تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح 
و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد 
نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد )امام خمینی 1389 ج 21: 178-

.)177
تأثیــر و نقش عنصر زمان و مکان در اجتهاد و مســائل حکومتــی را می توان در تأثیر آن 
در تغییر ماکات، مصادیق، شــیوۀ اجرای احکام و پیدایش موضوعات جدید و فهم متون؛ 

خاصه کرد.
 در رابطــه با عنصر مصلحــت در احکام حکومتی، با توجه بــه اینکه عنصر مصلحت، 
نقش مهمی در احــکام حکومتی دارد، به گونه ای که وجود مصلحت، ضابطه و ماک در 
احکام حکومتی اعام شــده اســت، ازاین رو، باید تشخیص مصداق های مصلحت با دقت 

تمام صورت گیرد.
در متون فقهی، مصادیق متعددی یافت می شود که درباره متولی تشخیص مصلحت در 
این حوزه ارائه نظرکرده اند. غالب آن ها تولی و عهده داری تشــخیص را با ذکر مصادیقی از 

آن، بر عهده حاکم گذاشته اند.1
درنتیجه، این حق والی صالح )ولی فقیه( است که زمام امور را به دست گیرد و بر اساس 
تشخیص خود عمل کند، البته این حقیقت مانع از آن نیست که ولی فقیه از مشورت دیگران 

سود نبرده و یا نتواند این کارشناسی را به هیئت مورد اعتمادش واگذار کند.
بنابراین تشــخیص مصلحتی که وظیفه حاکم است می تواند با جمعی از کارشناسان زیر 
نظر والی تبیین گردد؛ همان طور که امام خمینی در مقطعی، مجلس شــورای اسامی را در 

1. به عنوان نمونــه،  شــیخ مفیــد در مبحث بیع به یکی از اختیارات حاکم اشــاره می کند و می نویســد: »و 
للســلطان ان یکره المحتکر علی اخراج غلته و بیعها فی اســواق المسلمین... و له ان یسعرها علی ما یراه فی 
المصلحة«: حاکم می تواند محتکر را به بیرون آوردن غله خود و فروش آن در بازار مســلمین وادار نماید...  

و می تواند جنس او را آن گونه که مصلحت می داند نرخ گذاری کند )شیخ مفید1410:  616(.
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تشــخیص مصلحت و حتی ضرورت مجاز دانست. ایشان در پاسخ به پرسش رئیس مجلس 
وقت که مساعدت ایشان را خواسته بود، نوشته است:

آنچــه در حفظ نظام جمهوری اســامی دخالت دارد کــه فعل یا ترک آن 
موجــب اختال نظام می شــود و آنچــه ضرورت دارد که تــرک آن یا فعل 
آن مســتلزم فساد اســت و آنچه فعل یا ترک آن مســتلزم حَرَج است پس از 
تشــخیص موضوع به وســیله اکثریت وکای مجلس شــورای اسامی، با 
تصریــح به موقت بــودن آن ما دام که موضوع محقق اســت، و پس از رفع 
موضوع خود به خود لغو می شــود، مجازند در تصویب و اجرای آن؛ و باید 
تصریح شــود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم 
شــناخته می شود و تعقیب قانونی و تعزیر شرعی می شود )امام خمینی 1389 ج 

.)297 :15
اما در مقطعی دیگر در چاره اندیشــی برای اصطکاکی که بین شورای نگهبان با مجلس 
صــورت گرفته بود و رفت وبرگشــت قوانین میان مجلس و شــورای نگهبــان به دلیل توجه 
مجلس به مصالح و پایبندی شورا به مقتضیات فقه سنتی پیش می آمد، امام هسته اولیه مجمع 

تشخیص مصلحت نظام را پی ریزی کرد.
ایشــان در این رابطه می گوید: »برای غایت احتیاط، در صورتی که بین مجلس شورای 
اســامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم 
شــورای نگهبان ... و وزیر مربوط، برای تشــخیص مصلحت نظام اسامی تشکیل گردد« 

)امام خمینی 1389 ج 20: 464 (.

نتیجه گیری
نتایجی که در این مقاله به آن دست یافتیم، عبارتند از:

1. صدور احکام حکومتی به استناد ادله نقلی و عقلی جایز است.
2. این احکام از ضمانت اجرای وجوب اطاعت و جواز مجازات و تعزیر مخالف آن ها 

برخوردار است.
3. گســتره صدور این احکام بر اســاس نظریه منطقة الفراغ محــدود به دایره مباحات 



سـال بیست و چهارم / شمـارۀ نود و هفت / زمستان 1401/ صص 54-31پژوهشنامۀ متین50

اســت. این در حالی است که طبق نظریه ولایت مطلقه گســتره صدور این احکام 
عموم احکام الزامی و غیر الزامی را شامل می شود.

4. طبق نظریه ولایت حســبه، احکام حکومتی شأن اجرایی دارند و در موارد مصلحت 
بــه فقیه اجازه صدور احکام حکومتی در دایره عام احکام الزامی و غیر الزامی داده 
می شــود. این در حالی است که نظریه ولایت مطلقه از ابتدا چنین اجازه و اختیاری 

را برای فقیه قائل است.
5. ماهیــت حکم حکومتی از دیدگاه امام خمینی متشــکل از عنصــر زمان و مکان و 

مصلحت در فقه است.
6. اختیــار صدور حکم حکومتی توســط فقیه بر اســاس مقتضیات زمــان و مکان و 

مصلحت، نشان گر پاسخگویی و پویایی اسام در تمام زمان ها و مکان هاست.

ملاحظات اخلاقی 
حامی مالی: مقاله حامی مالی ندارد.

 مشارکت نویسندگان: تمام نویسندگان در آماده سازی مقاله مشارکت داشته اند.
 تعارض منافع: بنا بر اظهار نویسندگان در این مقاله هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.

 تعهد کپی رایت: طبق تعهد نویسندگان حق کپی رایت رعایت شده است.
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